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 ج

  مقدمه

است. درد، احساس نیاز و تمناّي شدید براي رسیدن به » درد و دردمندي«ث عمده در عرفان اسلامی، مقولۀ یکی از مباح

 . از این رومراحل نخستین سیر و سلوك استاز سوزاند و است که سراپاي وجود انسان را می معشوق است؛ شوقی

ی چیزهاست؛ شود و معنویات انسانی و ملاك انسانیت انسان است شامل خیلنی گفته میهاي انساچیزهایی که به آنها ارزش«

ها را در یک ارزش خلاصه کرد و آن، درد داشتن و صاحب درد بودن است. هر مکتبی که در دنیا توان همۀ ارزشولی می

 ،ر دیگرماوراي دردهاي عضوي و دردهاي مشترك انسان با هر جاندا ،جع به ارزش هاي انسانی بحث کرده است، یک دردرا

  .)79: 1385(مطهري، » در انسان تشخیص داده است

دهی به ودگی است و غایتی براي آن جز جهت، یک نوع گش: عطار و مولويدرد در مکتب  عرفانی شاعرانی هم چون

شود. چرخد و انجام کارها میسر میایات نیست و در پناه این گشودگی است که چرخۀ امور زندگی انسان میغسوي غایت ال

مقصود آمادگی «البته باید اذعان داشت که این درد، هیچ ربطی به آن چه معادل وجع و اَلَم در زبان عربی است ندارد؛ بلکه 

تواند انگیزة کارهاي اساسی شود و نیروي روحانی و چیزهایی که می و حقایق روحی انسان است براي پذیرفتن امور ذوقی

  .)28: 1380(شفیعی کدکنی، » لک به سوي مقصود گرددحرکت سا

داند که آن حقیقت چیست و در عین ان به دنبال حقیقتی است؛ ولی نمیکند که انسین گونه تعریف میعطار، درد را بد

  حال همیشه جویاي آن حقیقت است:

  که چیزي بایـدت کانـرا نــدانــی  ـی درد آن بود اي زندگــانــیهــمـ

  ندانم کاین چـه کارست و چه پیشه  ندانی آن و آن خــواهــی هــمــیشــه

  )6144-6145/ 1368عطار، (           

عري است دردمند؛ توان گفت که شابا بررسی اشعار محتشم کاشانی می و» درد«با ذکر این مقدمۀ کوتاه در تبیین مقولۀ 

بیت آن یک تا دوبار تکرار شده در هر » درد«غزلی دارد که کلمۀ  وي است.در شعر او قابل توجه » درد«زیرا بسامد واژة 

  که حالی لطیف دارد:توان آن را غزلِ درد نامید است، و می

  ـدــدرد آیـ ــز رويــــخن کـــبلی حال دگر دارد س  ن کزحال خود گویم زحرفم بوي درد آیدـــسخ

  ز راحت گـریـزد سوي درد آیدد ره اــه روزي صــــک  دوهگین مــنــــچنان خو کرده با دردش دل ان

  )300: 1389(محتشم،                                           

و با ابزار  روش تحلیلیرا به » درد«مقولۀ  کاشانیبا توجه به دردمندي محتشم  شودحال در این مقاله کوشش می

دردي داده شود که ها پاسخ و تحلیل گردد و به این پرسشبررسی  هاي شعريبا ارائۀ شواهد و نمونه اي از دیدگاه اوکتابخانه

؟ فواید و اثرات چیستها و لوازم راه درد اند؟ نشانهي است؟ انواع درد کدامکه محتشم از آن سخن می گوید، چه نوع درد

  ؟استدردي، کدام درد چیست؟ عوارض بی 

و براي اختصار در  شود بر اساس شماره غزلها ارجاع داده شده استاشعاري که در این نوشتار از محتشم کاشانی نقل می

  .شودارجاع به ذکر شمارة آن بسنده می

  

  اهمیت درد

عنادار بسط و گسترش به صورت م فکري محتشم کاشانی، یک کلمه است که آن را با اندیشۀ آفرینشی خود، نظامدرد، در 

، توکل، تسلیم و تفکر را یريدهد و بسیاري از صفات عالی اخلاقی را مثل سخاوت، بلند نظري، عشق راستین، عبرت پذمی
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ت، تمام همت صاحب درد که در واقع طالب نیل به کمال انسانی اس«دهد؛ زیرا اي اهلِ درد به خواننده تعلیم میدر قصه ه

(زرین کوب، » ا به جانِ جان (جانان) تبدیل کندند که با التزام درد روحانی، تن را به جان و جان رکخود را مصروف آن می

گر اهمیت آن است، و هر لحظه می خواهد دردي بر و تأکید بر درد دارد که خود بیاناز این رو محتشم تکرار  .)16: 1383

  درد خود افزون کند:

  کزو هر ساعتی دردي دگر بر روي درد آید  اهمخونجات از درد جستن عین بی دردیست می

  )300: 1389(محتشم،                           

انگیزد و او را در خط سیر عشق که متضمن از خود درد، در انسان اندیشۀ طلب بر می محتشم کاشانی معتقد است که این

و بدان اظهار  دفرستو محتشم به درد، مژدگانی میاین راندازد. از اولین مرحلۀ کمال انسانی است می رهایی و در واقع

درد، صاحب درد را بر می انگیزد تا مقدم بر همه چیز در پی درمان خود برخیزد و هر «خرسندي و رضایت می کند؛ زیرا 

، لذّت رو محتشماز این  .)98: 1380(پورنامداریان، » قیقت، بدون این درد طی شدنی نیستچیز دیگر را فراموش کند و راه ح

  گوید:جوید و میخود را در درد می

  نامقید به دوایی، به اَلَـم خرسـنــدي  مژده اي درد! که در قید تـو افتـاد آخــر

  )657: 1389(محتشم،                    

ه دردیست تواند درد فردي، درد جسمانی و دردهاي نازل و فرودین دنیوي باشد؛ بلکآور است نمیبنابراین دردي که لذّت

؛ به عبارت دیگر درد خدا، درد حقیقت، درد اشتیاق، درد دل، درد فراق و درد دین است که آسمانی، روحانی و حقیقی

  کند:یاد می» صد درد بی درمان«عنوان  محتشم از آن با

  یک مژدة درمان بده، گو دردمندي شـاد شــو  اي در دل غم پرورم، صد درد بی درمان ز تــو

  )615 :(همان                                         

از  گوید؛ کّل هستی رو به سوي خدا دارد و در این سیر هر یکاین درد، از نظرگاه محتشم آن قدر مهم است که می

الم انسان، دنیا را در مقایسه با ع ارساند، درد است؛ زیرها را به کمال میرسد و آن چه آنموجودات به کمال لایق خود می

ز حالت مراتب پایین به روحانی که جایگاه اصلی او قبل از هبوط بود، ناقص دیده و تمایل دارد که از نقص به کمال و ا

پایان بودن، عطش بودن، اشتیاق خدا شدن، عطش همیشه بودن، بی بودن،«تر راه یابد. انسان، به دنبالِ تر و کاملمراتب مهم

به عبارت دیگر انسان، درد جاودانگی دارد؛ از این رو،  .)75: 1391(داونامونو، » ودن استبدي و ابدیت بودن و خدا بعشق ا

  یابد:کشد، مقامات بلند هم چون وصال را میعشوق میبه اندازة دردي که در راه م

  گر مرهم هر خستـه به انـدازة درد اسـت  رسـد اي مـاهصد ساله وصــال تو مـرا می

  )73: 1389(محتشم،                           

  لذّت درد

یناً دردي است که رسد؛ یقه انسان از قبلِ آن به لذّت میگوید، چه دردي است کاین دردي که محتشم از آن سخن می

شوقِ طلب است، احساس نقص است، رؤیت غایت است و بنابراین درد «زجنس دردهاي نازل و فرودین دنیوي نیست؛ بل ا

از این رو انسان براي رسیدن به  .)167: 1390کوب، (زرین» ن نقص، درمان دورافتادگی از کمالدرمانیست، درمان است 

نهد؛ زیرا در این درد، لذّتی نهفته است که از جنس لذایذ ناپایدار دنیوي نیست؛ یک سو میچنین درد، تن آسانی و آسایش را 

خواهد داند و از خداوند میاوج لذّت خود را در حصولِ درد میم، بلکه لذّتی است باطنی و حقیقی و پایدار. بنابراین محتش

  دردي بر درد او افزون شود تا به لذّت بیشتر دست پیدا کند:
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  الهی دم به دم افزون شود، دردي که من دارم  عجب ذوقی ز درد عشق آن نازك بدن دارم

  )467: 1389(محتشم،                              

  

  وازم راه دردها و لنشانه

راه او قیقت است که مردي پیدا نشد که همسفر و همراه درد، از نظر محتشم، همان راه سیر و سلوك به سوي حق و ح

این درد، شود و اسرار جوي و اسرار دان راه حق و حقیقت شود. محتشم عقیده دارد تا سر مویی هستی در سالک باقی است 

رسد و از شمار نزند، انسان به صفاي راستین نمی ن درد، در دل و جان سالک نیشزند و تا ایاز درون سالک سر بر نمی

  دردمندان نخواهد بود:

  مرد نیست ،در پاي دوست هر که نشد کشته  هر کس نکرد ترك سر، از اهل درد نیـسـت

  )120:(همان                                       

  درد، در نظر محتشم، نادیده گرفتن هستی مجازي و ترك خودي و خود بینی است. از این رو یکی از نشانه ها و لوازم راه

بهترین رنگ «رویی داند؛ زیرا زردرة زرد و نزار میمحتشم کاشانی یکی از دیگر از لوازم راه درد را دل خونین و چه

ی را حاصل می کند. طمعروي، بیروي اند. زردي زرد ،بارریاکه اهل دهاست، چون حالت انتظار را در بر دارد. همان طور 

(حسینی » رویی عاشق از رنج بدن و علیلی جسم نیست.ش در این کار باز می ماند که زردهر حکیمی حتی جالینوس هم عقل

  گوید: کند. بنابراین محتشم می) بلکه از درد درونی حکایت می186: 1374کازرونی، 

  ر خون و گُلش چهرة زرد اســتبارش دل پ  نخلِ قد خم گشته که پروردة درد است

  )73: 1389(محتشم،                               

  : استها و لوازم راه درد، از دیدگاه محتشم کاشانی، اشک گرم و آه سرد یکی دیگر از نشانه

  ما عاشقیم و در خور ما غیـر درد نـیســـت  ناصح!مورز مهر و غـم درد مــــا مخــور

  ها که همدمم بجز از آه سـرد نیسـتشب  یده به یاد تو اشک گـرمریزم از دو دمی

  )120 :(همان                                       

  

  انواع درد

حب این درد، دچار دغدغۀ درد، در نگاه کلی محتشم کاشانی، بر سه نوع است: یکی درد متعالی و برین است که صا

است. محتشم لِ سالک است که در نزد او، سلوك ناشی از عشق، و عشق ناشی از درد این درد، نردبانِ کما شود.حقیقت می

الک درد عشق، درد فراق، درد دل، درد خدا و درد دین را مایۀ رستگاري و پیرو مراد س :هم چون دردهاي متعالی و برین؛

  رساند:ت که همین درد، او را به کمال میداند و معتقد اسمی

  گفت هر عاشق که دردي دارد، او را غم مبــاد  غم نــدارم در جهـانگفتمش کز درد عشقت 

  )176: (همان                                          

که برجستگی خاصی در آثار او حال یکی از دردهاي متعالی و برین، درد دین و دین ورزي عاشقانۀ محتشم کاشانی است 

درد دین  -را از اعماق جان و دل درك کرده است (ص)که جوهرة شریعت محمد -است  ریاییدارد. محتشم، شاعرِ متدینِ بی

و خدا را با  کند. محتشم، مردي مخلص و مؤمنِ راستین بودتظاهر دفاع میداشته و از حقیقت دین در برابر مدعیانِ دروغینِ م

شناخت حقیقی و جوهرة عشق مایه رفت و کرد. پرستش او عاشقانه و شورانگیز بود که از کمال معتمام وجود پرستش می
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گیرد؛ نه پرستش زاهدانه و ریاکارانه که از طمع حور و قصور خیزد و نه از روي تقلید و کورکورانه. از این رو، حقیقت می

و  (ع)بند معروف، در رثاي سیدالشهدا حسین بن علیدوازده ترکیب دین را درك کرده و این درك و درد و سوز درونی او در

  یابد:امامِ همام تجلّی و نمود خاصی میهمچنین ابیاتی دیگر در مرثیۀ آن 

  ده کایــام غــم آمــدــبگـــري اي دی  نال اي دل که دیگر مــاتــم آمــدـــب

  هــان را تــازه شــد داغ مصیبـتــجـ  گل غــم ســرزد از بــاغ مصیــبــت

  تعزیت پوشیــده گــردون ..... لبــاس  جــهــان گــردید از مــاتم دگـرگون

  محـبان! از جگر افــغــان بــرآریـــد  ! خروش از جــان بــرآریـدمسلمانان

  بـه اشک ســرخ و رنگ زرد بــاشـیــد  درین ماتـم به ســوز و درد بــاشیــد

  )375-376(همان،                            

پرستی و درد درد حرص، درد خود بینی، درد دنیا ل و فرودین است؛ هم چون:اه محتشم، درد نازدومین نوع درد از دیدگ

نسان را به خاك مذّلت و زیرا نشیب درد فرودین، شیبی بی فراز است و ا پرستی که محل هلاکت و تباهی است؛صورت

رد فرودین، خاك گور است افکند و این درد، در نزد محتشم، مذموم و مطرود است. به قول عطار نیشابوري، دواي دتباهی می

  و بس:

  کــه درد حــرص را خـاك است مـرهم  تــو نــامـُـرده نــگردد حــرص تـو کم

  )2840: 1384(عطار،                          

که باعث ایجاد نوعی روان پریشی و ملالت است؛  محتشم، دردهاي جسمانی و فیزیکی است سومین نوعِ درد از دیدگاه

را به ذهن مخاطب القا کند، بیشتر کوشیده است یا آن را با رنج به کار ببرد و یا با » رنج«مفهوم » درد«سته است از هرگاه خوا

اند. از این رو » رنج«آیی با واژة رت، دریغ و ... که به نوعی در همدهی، افسردگی، قبض، حس: غم، نیش، جانمانند ؛کلماتی

  گوید:داند و میپیک مرگ میانی را نماینده و محتشم، دردهاي جسم

  روددود، وین در عنانم مــیآن در رکابم می  ند رخشِ مرگ زیندرد و غمت کز بهر من، کرد

  )286: 1389(محتشم،                             

  

  فواید و اثرات درد

یابی به حقیقت را براي دست ائل هستند و وجود آن، برخی از عرفا بین درد حقیقی و عشق ارتباط قبیان اثرات درددر 

  شمارند:عشقِ بدون درد را ناقص و ابتر میضروري می دانند؛ از جمله عطار و مولانا، 

  لــیــک نــبــود عـشـق بــی دردي تمـام  عـــشـــق مــغــز کــاینــات آمــد مـــدام

  )1176: 1383(عطار،                             

  ه گوش هوس و جز به زبانی نرسدــز بــج  بی درد بود بر ندهدو ــشق چــــن عـــسخ

  )2452: 1378(مولوي،                            

 دانستند؛اعث اعتلاي روح انسان می، حتّی دردهاي جسمانی و فیزیکی را نیز باسان دردالبته باید اذعان داشت که روان شن

اي از پاداشی که نگریستند و آن را به عنوان نشانهعنوان ارزش مذهبی می ی به درد بهدر قرون وسطی، جوامع مسیح«زیرا 

سان را کردند. دردو دورة رنسانس و کلاسیک، درد به عنوان عاملی که انلقی میقرار است انسان در بهشت دریافت کند، ت
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» دانستندو تعالی روح انسان میشد شد. بر اساس این باورها، درد را باعث رکند، محسوب میوادار به تبعیت از عقل می

  .)100: 1381(رابرت جی و دنیس سی، 

داند که مبناي حرکت در این عالم است؛ زیرا دردي شایستۀ آدمی است می از این رو محتشم یکی از اثرات درد را در این

ن دیگر دردها که از بخار که آن درد او را با طلب آشنا گرداند و این طلب نه چون طلب دیگر چیزهاست و این درد نه چو«

هاي طالبان فقر که در دل و عزّلب از طبقۀ جگر آزادمردان خیزد لقمۀ حرام از سر معده پدید آید، درد دین و دیدار این ط

 .)95:  1370(میبدي، » ر بود عزّ فقر در آن بیشتر بماندتید آید، هر آن  دلی که آن پر دردتر و سوختهپدید آید به قدر درد پد

شود تا از بی به و بیداري دل و ضمیر انسان میآورد و باعث تنّافسردگی و انجماد روحی بیرون می این رو درد، انسان را از از

  دردان عالم بگریزد و به کوي دردمندان درآید:

  ره به سیر کـوي درد آیـد که روزي محتشم صد  چنان افسرده است اي دل! ملال آبـاد بـی دردي

  )300: 1389(محتشم،                                  

چون عشق به «شود؛ از این رو داند که باعث خلوص عیار عشق میفواید و اثرات درد را در این می محتشم یکی دیگر از

کمال رسد روي در غیب نهد و ظاهر علم را وداع کند، او پندارد که رفت و وداع کرد و او خود در درون خانه متمکن 

ود و این از عجایب احوالست، وداع در رفتن بود نه وداع بر رفتن و این از مشکلات این حدیث است و کمال نشسته ب

کمالست. هر کسی بدو راه نبرد، هم بود که عشق رخت برگیرد بر آن دردي به خلیفتی بماند آنجا بدل عشق مدتی، آنگاه تا 

گاه حق در بنابراین عشقی مقبول .)19: 1368(غزالی، » ي تازه شودنیز رخت برگیرد تا کارخود به کجا رسد آن درد، و آن 

  است که توأم با سوز و درد باشد:

  که عشق بازي نباشد الاّ به دردمندي، زخاکسـاري    به درد از آن رو، گرفته ام خو، به خاك از آن رو، نهـاده ام رو

  )659: 1389(محتشم،                                                                                            

مله: درد، مایۀ حیات و گنجد؛ از آن جکند که در این مقال نمیفواید دیگري نیز براي درد ذکر میناگفته نماند که محتشم، 

  ی است، درد، رهبر آدمی است و غیره.موجب آگاهی از مبدأ قدسی و هویت متعال زندگی است، درد،
  

  بی دردي عوارض

شود. از خبري میه باعث حجاب دل و موجب غفلت و بیداند کی از عوارض بی دردي را در این میمحتشم کاشانی یک

د؛ شودچار غفلت و بی خبري می و به درد حقیقت مبتلا نشده باشد این رو عقیده دارد کسی که در درون، درد نداشته باشد

با آگاهی، بیداري،  ادراکی و احساس درد، مساوي استحسی، بی شعوري، بیبی دردي، مساوي است با لَختی، بی«را زی

شود که انسان از دنیاي روحانی و غفلت ناشی از بی دردي، سبب می از این رو حجاب .)61: 1385(مطهري، » شعور و ادراك

  فاصله بگیرد و به همان اندازه به دنیاي مادي و جسمانی نزدیک شود:

  گوش هر بی درد، این در را صدف شد، حیف، حیف  آنچه در دل داشتــی محتشم! از درد گفتی

  )415: 1389(محتشم،                                        

شود. از این رو عقیده دارد که داند که باعث ملال و افسردگی میر از عوارض بی دردي را در این میمحتشم یکی دیگ

ا درد و سوز و شیفتگی به حق باشد؛ زیرا بی دردي، سبب افسردگی، دل مردگی و تیرگی درونِ سالک طالب، باید توأم ب

  شود:درون انسان می

  که روزي محتشم صـد ره به ســیر کوي درد آیـــد  چنان افسرده است اي دل! ملال آباد بــی دردي

  )300:(همان                                                  



 73/  مفهوم درد از دیدگاه محتشم کاشانی

 

 

با اغیار و نامحرمان وادي داند که باعث آمیزش و اختلاط ر از عوارض بی دردي را در این مینی یکی دیگمحتشم کاشا

  کند:سان را از وصالِ درگاه حق دور میشود و انعشق می

  غیرتم از صد جهت راضی، به مردن کرده است  ام با غیر آن بـی درد رایک جهت تا دیده

  )95: (همان                                             

  

  عوامل درمان کنندة درد

توان به دو دیدگاه متفاوت دست پیدا ربارة عوامل درمان کنندة درد، میهاي محتشم کاشانی دبا بررسی و تحلیل اندیشه

  کرد. یک دیدگاه این است که درد، درمان ندارد و باید با آن سوخت و ساخت: 

  شـودمیخنده زد کاین خود نخواهد شد، ولی آن   ردم بـه جــانگفتمش یا قتل یا درمان که از د

  )297: (همان                                             

  کند که در خور توجه است.لی براي درمان این درد ارائه میدیدگاه دیگر محتشم این است که عوام

  گوید:، وصال خداوند است؛ از این رو مینیحال یکی از عوامل درمان کنندة درد از دیدگاه محتشم کاشا

  مــرا تــنها جهانی درد کی دادي خداي مـن؟  اگر در وادي وصلش نبودي یک جـهان درمـان

  )571: (همان                                        

رد این چنین شخص پخته یکی دیگر از عوامل درمان کنندة درد از دیدگاه محتشم، طبیب الهی و روحانی است. عقیده دا

  تواند درمان کنندة درد او باشد:مال رسیده، میو به ک

  ها به مرهم، همه دردها به درمـانهـــمه داغ  چه مسیح فیضی آمد، که رسید از قــدومش

  )536 :(همان                                        

  

  نتیجه گیري

  توان نتیجه گرفت که:این بحث می از

 تواند معادل وادي طلب در عرفان قرار گیرد.انی، جایگاهی بس رفیع دارد که میمحتشم کاش تفکردر  درد، - 

 رساند.ردمندان را به اوج لذت و سکون میناك است که ددرد، درد لذتاین  - 

ار ان را به لذّت حقیقی و پایدداند که انسوك میمحتشم درد را باعث حرکت و شوق و لازمۀ حیات و انگیزة سل - 

 رساند.می

د و باعث دارو نادانی را از پیش روي او برمیهاي غفلت داند که حجابرد را باعث تصفیۀ درونی انسان میمحتشم د - 

 شود.زایش حقیقت در انسان می

ز ذره تا کهکشان وجود دارد و آنها را به سوي کمال این درد، خاص انسان نیست و در تمام اجزاي عالم و کاینات ا - 

 د.کشانمی

 این درد، درد فردي، جسمانی و دردهاي نازل و فرودین دنیوي نیست؛ بلکه دردیست درونی، آسمانی و روحانی. - 

 داند.، دل خونین و چهرة زرد و نزار میو هستی مجازي ها و لوازم راه درد را ترك سرمحتشم نشانه - 

 .شودو افسردگی و اختلاط با اغیار می بی دردي، باعث حجاب دل، ملالت - 
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کوشد تا با الزام نسخۀ درد، آن چه را اوصاف غیر انسانی و لذات مجازي است از وجود انسان بزداید و آن محتشم می - 

 چه را اوصاف روحانی و لذّات حقیقی است تا حد ممکن براي وي قابل دسترس سازد.

توان به انسان واقعی که شایستۀ ، میم به اخلاق و اطوار اهلِ دردمحتشم سعی دارد تا انسان را آگاه سازد که با التزا - 

 مقام خلافت الهی است رسید.
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